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ارســال تلســکوپ جیمز وب به دورترین نقطه و رصد گسترة 
وسیع تری از فضا، در هستی شناسی انسان تحول به وجود آورد. 
معلوم شد که برای بشر جایگاه آسایش دیگری عیناً مانند زمین 
وجود ندارد. زمین ســیاره ای کمیاب، نایاب، بی بدیل و بی نظیر 
اســت و نیز این  شــکل حیات، تنها در کرة زمیــن وجود دارد. 
زمين در واقع پردة سينماییِ کهکشــان است؛ پرده ای 
رنگی و پر از غوغا، ماجرا و ســروصدا. در برابر این غوغا، 
هياهو و صدها هزار ماجرا، دیگر مناطق کهکشان  و راه شیری 
کهکشان سوت وکور، تاریک، سرد و بی صدا و یا جهنمی سوزان و 
خروشان از آتش است. در این عالم چهارصد میلیارد کهکشان و 
در کهکشان راه شیری دویست میلیارد ستاره و میلیاردها سیاره 
وجــود دارد. زمین ما یکی از این سیاره هاســت و تا آنجایی که 
می دانیم تنها ســیاره ای است که حیاتِ برآمده از خاک و آب در 
آن موجود است. تخمین زده می شود که شش سیارة دیگر مانند 
زمین وجود داشته باشند ولی برای رسیدن به نزدیک ترین آن ها 
ده ســال نوری زمان نیاز اســت. بنابراین، سفر به مدت ده سال 
نوری فوق تصور انسانی اســت و با توجه به زیست شناسی بدن 
ما، رســیدن به آنجا محال است. در کهکشان ها سنگ و یخ های 
سرگردان زیادی هست که شــاید باکتری ها و ویروس ها، یعنی 
اشکال اولیة حیات در آن ها موجود باشد. از سویی دیگر ستاره و 
سیاره  های سوزانی نیز وجود دارند که بدون حیات یا آب هستند 
و دما در آن ها به اندازة دمای متوسط زمین، یعنی بیست درجه 
هم نیســت. در آن ها تاریکی مطلق یا آتش جهنم سوزان وجود 
دارد. تــازه حدود 4 درصد عالم از ماده و انرژی اســت که آن  را 
مادة باریونی می نامند. 23 درصد این عالم را انرژی تاریک تشکیل 
داده و 73 درصد دیگر از  مادة  تاریک است؛ یعنی 96 درصد که 
بشر به سبب تاریک و نامعلوم بودن از آن هیچ نمی داند. دانش ما 
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از این 4 درصد که روشــن است هم کمتر از 1 درصد است. این 
چهار درصد عالم شامل زمین است و اجرام آسمانی سرگردان از 
جنس ســنگ و یخ، و سایر ستاره ها و سیاره هایی که در مراحل 
گوناگون تولد یا مرگ آنی هستند. همة این ها زیباست اما اوج و 
کمال زیبایی و شگفتی به زمین تعلق دارد که مملو از موجودات 
زنده و متنوع است. زمین دارای متنوع ترین مواد و انرژی هاست. 
ما تاکنون در زمین 114 عنصر را شناسایی کرده ایم. غیر از سه 
ذرة  اتــم، یعنی پروتون، نوترون و الکترون، هفده ذرة دیگر را هم 
کشــف کرده ایم. همة این 4 درصد عالم به سادگی از اتم و انرژی 
تشکیل شده اســت اما تنها ترتیب و تعداد قرارگرفتن آن ها در 
کنار یکدیگــر این عناصر را پدید آورده و ترکیب این عناصر نیز 
میلیاردها ترکیب از ماده را به وجود آورده است. بیشترین تنوع 
عناصر و مواد و فصــل دیگری از فرایند تولد حیات در زمین به 
وجود آمده اســت. حیات و شرایط پدیداری آن در زمین معجزه 
است. این معجزة پایدار بر قوانینی استوار است که ما آن را حق یا 
قانونمندی های طبیعت می نامیم. این معجزة پایدار، یعنی زندگی 
در این عالم، حاصل  13/8 میلیارد سال خلق این جهان و حاصل 
4/5 میلیارد ســال عمر زمین اســت. در این سال ها کامل  ترین 
موجودات، یعنی موجودات زنده و در رأس آن ها انسان پدید آمده 
اســت. حیات عصاره و فشردة جهان هستی، جوهرة وجود عالم 
شهود و پیچیده ترین ساختار و منظم ترین ترتیب و فرایندها در 
زمین است. پیچیده ترین شگفتی ها در وجود و پیکرة موجودات 
زنده نهفته اســت. شکوهمندترین تظاهر هســتی و زندگی در 
موجودات زنده به نمایش گذاشته می شود. عجیب ترین اتفاقات 
در روابط و پیکرة موجودات زنده و در زمین رخ می دهد. حیات در 
زمین معجزه ای است در برابر چشم ما. چشم های ما خود معجزه 
است. حیات و تمام مظاهر آن معجزه ای است که ما به آن عادت 
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کرده ایم. زندگی گیاهی و جانــوری در زمین میلیون ها جلوة 
زیبایی خلق کرده اســت. مواد پیچیده و شگفتی که در بدن 
موجــودات زنده وجود دارد و رفتارهای موجودات زنده همگی 
جلوه هایی از زیباترین زیبایی هاست. در واقع معنای زندگی در 
زیبایی زندگی نهفته است. در روابط بین موجودات زندة روی 
زمین، اوج معنای زندگی در عشق تجلی  یافته است. عشق به 
شــاپرك کمک می کند بوی جفت خود را از شانزده کیلومتر 
دورتر تشــخیص بدهد، به سوی او برود و او را پیدا کند. عشق 
عاملی است که مرغ بهشتی را ترغیب می کند تا شگفت ترین 
و زیباترین رقص را در برابر چشمان محبوب خود به راه  اندازد، 
شــاید مورد لطف و مهربانی او قرار گیرد و با هم وصلت کنند. 
عشق گربة مادر به فرزندانش به او قدرتی می دهد که با مشقت 
فراوان آن  ها را به دندان بکشــد و این طرف و آن طرف  برود تا 
جایی امن برای پرورش آنان بیابد. عشــق سگ آبی را ترغیب 
می کند که با دندان های خود تنة درختان کهن ســال و سر به 
فلک کشــیده را  ببرد و با آن ها در مسیر رودخانه سدی بسازد 
و در میان ســد جزیره ای بنا کند و کلبه ای بسازد و ببیند آیا 
این کلبه موردپســند محبوبش هست یا خیر؟! و عشق کاری 
می کند که ماهی سه خار با بزاق دهان خود هزاران قطعه ساقه 
و خاشاک را به هم پیوند دهد تا منزلی دالان مانند در زیر آب 
بســازد و زیر این دالان گودالی در زمین حفر کند و بعد ببیند 
آیا محبوبش این خانه را می پسندد یا خیر. اگر بپسندد وصلت 
صورت می گیرد و ماهی ماده در درون گودال تخم ریزی می کند 
و سپس هر دو از آن ها مراقبت می کنند تا هزاران نوزاد ماهی 
متولد شــود. اگر ماهي ماده نپذیرد ماهی نر باید به دنبال زوج 
دیگری بگردد و یا آن قدر روی خانه اش کار کند تا موردپسند 
جفت او قــرار گیرد. گویی زمین مرکز معنا، عشــق، زیبایی، 
پیچیدگی و تنوع در عالم است. اوج این ماجرا و ماجراساز اصلی 
در زمین انسان است. اوج معنا و بی شمار معنی زندگی را انسان 
پدید می آورد. اوج عشق در انسان تجلی می یابد. در غم و اندوه، 
شــادی و شعف، تأثر و تأسف، انســان در حق همنوع خود به 
بهترین شکل ایثار می کند. از سویی دیگر همین انسان ممکن 
اســت مرتکب بدترین ظلم و جنایت ها در جهان  شود. انسان 
چه از لحاظ پیکری و چه عقلی تکامل یافته ترین موجود عالم 
شهود است. انسان تافته ای جدا بافته است که جز قدرت تفکر 
و تعقل، برتری خاصی نسبت به سایر موجودات ندارد. او نسبت 
به ســایر موجودات تا حد متعادلی از قدرت  و احســاس های 
گوناگون برخوردار اســت. قدرت بویایی سگ ده ها برابر انسان 
و قدرت چشــم یک عقاب چند برابر انســان است. نوزاد اکثر 
چارپایان پس از تولد به دنبال مادر راه می افتند و قادر به تغذیه 

و یافتن پســتان مادر هستند. اما نوزاد 
باهوش ترین موجود، یعنی انسان 

اگر تنها گذاشته شود قادر به 
نیست. حیات  ادامة حیات 
در انسان به اوج شکوفایی 
است.  رسیده  خلاقیت  و 
در  تکامــل  ایــن  اوج 
خودشهودی انسان است. 

انسان از وجود خود و این عالم آگاه است. انسان در آراسته ترین 
همایش هستی )احسن التقویم( کمال  یافته است اما هنگامی 
که متولد می شــود از نظــر ارزش ذاتی روی صفر بردار خطی 
اســت. در صورتی که بر مبنای ارزش های اخلاقی و انســانی 
رفتار کند به سوی احسن التقویم و اعلی علیین می رود. اما اگر 
این ارزش های انســانی را از خود دور کند، از حیوان پســت تر 
می شود و از طرف دیگر بردار به سوی اسفل السافلین می رود. 
در میان همة موجودات زنده، انسان تنها امانت دار زمین است 
که سرنوشت بسیاری از موجودات دیگر به او سپرده شده است.  
 اما در این زمین پرغوغای ما شگفتی های بسیاری در جریان 
اســت. در این جهان پهناور هستی، چشــم های انسان شاهد 
ماجراست. در یک چشم به هم زدن، که برابر یک چهارم ثانیه یا 
بیست وپنج صدم ثانیه است، در سراسر جهان پانزده هزار ستاره 
متولد و سیصد ستاره منفجر می شود. خورشید 175 میلیون 
تن هیدروژن مصرف و 23- 10× 961  ژول انرژی تولید می کند. 
سی سیاه چاله متولد می شود. جهان به اندازة 527250 کیلومتر 
منبسط می شود. کهکشان ما 250 کیلومتر جابه جا و 125 متر 
بزرگ تر می شود. علت توسعة کهکشان شکل گیری ستاره ها در 
لبة آن است. کهکشــان اندرومدا 27 کیلومتر به ما نزدیک تر 

می شود و نور 74948 کیلومتر در فضا سفر می کند.
داســتان زندگی و هستی داستان یکی بود یکی نبود، غیر از 
خدا هیچ کس نبود است. شــگفتا که علم امروز می گوید این 
داســتان نیست بلکه واقعیت اســت. برای اینکه چیزی خلق 
شود و شیئی هستی یابد باید اول هستی و وجودی باشد. دوم 

آگاهی ای وجود داشــته باشــد از اینکه چه هست 
می شــود و چگونه هست می شود. سوم  باید 

نیرو یا اراده ای وجود داشــته باشــد. تنها 
نیروی حاضــر در عالم ارادة خداســت. 
این اراده یا نیــرو باید عزم کند که چه 
پدید آید؛ زیرا همة عالم »ذلِكَ مِنْ عَزْمِ 
اْلأمُورِ« است1. پس هیچ نبود جز او: »رَبّ 

ــماواتِ وَ الأرضِ وَ ما بَیْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ  السَّ
مُوقِنینَ. لا إلِهَ إِلّا هُوَ یُحْیي وَ یُمیتُ 

الَأوَّلینَ.  آبائكُِــمُ  وَ رَبُّ  رَبُّكُمْ 
بَل هُمْ في شــك یَلْعَبُونَ. 

ماءُ  فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأتِي السَّ
او  مُبیــنٍ«2.  بِدُخانٍ 
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هسته ای ضعیف و الکترومغناطیس به هم پیوسته بودند. تورم 
کیهانی پس از زمانی بین  32- 10 و 36- 10 ثانیه متوقف شــد؛ 
در حالی که حجم جهــان تقریباً با عامل 78 10 افزایش یافته 
بود. در این شــرایط جهان دوباره داغ شــد تا جایی که دمای 
کافی برای تولید پلاسمای کوارک-گلوئون و همچنین ذرات 
بنیادی دیگر را پیدا کــرد. همة انواع جفت های ماده-پادماده 
دائم  ایجاد در برخوردها نابود می شــدند. در نقطه ای از زمان، 
واکنشی ناشــناخته به نام باریون زایی، پایستگی عدد باریونی 
را نقض کرد و در نتیجة آن تعداد کوارک ها و لپتون ها نسبت 
به پادکوارک ها و پادلپتون ها اندکی بیشــتر شــد )در مرتبة 
یک در ســی میلیون(. این رویداد برتری ماده بر ضدماده در 
جهان کنونی را به دنبال داشــت. سردشدن و کاهش چگالی 
جهان ادامه پیدا کرد و انرژی ذرات نیز کم شد. تغییر فازهای 
تقارن شکن نیروهای بنیادی فیزیک و مؤلفه های ذرات بنیادی 
را به شکل امروزی خود درآوردند و نیروهای الکترومغناطیس و 
هسته ای ضعیف را نیز از هم جدا کردند. پس از گذشت حدود 
11−10 ثانیه تصویر کمی مشخص تر می شود؛ زیرا انرژی ذرات 

کاهش می یابد و به مقادیر  امروزی می رسد. پس از حدود 10-6 
ثانیه کوارک ها و گلوئون ها ترکیب شدند تا باریون هایی مانند 
پروتون و نوترون را پدید آورند. فرایند نابودسازی گسترده ای 
آغاز شد و ذرات و پادذرات شروع به نابودسازی یکدیگر نمودند 
و از هــر 1010 پروتون و نوترون اولیــه تنها یکی باقی ماند و 
هیچ پادذره ای نیز باقی نماند. فرایند نابودســازی مشابهی نیز 
در ثانیة یک، میان الکترون ها و پوزیترون ها آغاز شــد و پس 
از پایان این نابودســازی ها دیگر ذرات در سرعت های نسبیتی 
حرکت نمی کردند و چگالی انرژی جهان از فوتون ها )به همراه 
درصد اندکی نوترینو( تشکیل می شد. چند دقیقه پس از آغاز 
انبساط که دمای جهان به یک میلیارد کلوین کاهش  یافته بود 
و چگالی آن مانند چگالــی کنونی جو زمین بود، نوترون ها و 
پروتون ها با یکدیگر ترکیب شدند تا هسته های دوتریم و هلیم 
تشکیل گردند.  بیشــتر پروتون ها ترکیب نشدند و به صورت 
هسته های هیدروژن باقی ماندند. با سردترشدن جهان، چگالی 
جرم سکون انرژی ماده از نظر گرانشی بر چگالی جرم سکون- 
انرژی تابش فوتون غلبه کرد. پس از 379000 سال الکترون ها 
و هسته ها با یکدیگر ترکیب شدند و اتم های خنثی پدید آمدند 
)غالباً اتم هیدروژن(. تابش از ماده جدا و بدون مانع جدی در 
فضا منتشر شــد )تابش زمینه کیهانی(. طی یک دورة زمانی 
طولانی نواحــی اندکی چگال تر جهان به تدریج بر اثر گرانش، 
مادة موجود در نزدیکی خود را جذب نموده و چگال تر شدند 
و در نتیجة آن، ابرهای گازی، ســتاره ها، کهکشــان ها و سایر 
اجرام امــروزی پدید آمدند. نتیجه اینکه در حدود پانصدهزار 
ســال اولیه از عمر جهان تنها غبار و گاز و دود بود و نور پس 
از آن ظاهر شد. همه چیز در حد فوق تصور انسانی و بی نهایت 
خود بود. عمر زمین را از این حدود چهارده  میلیارد سال، 4/5 
میلیارد سال می دانند. از این زمان تنها چند میلیون سال است 

که حیات به شکل عمومی آن در زمین پدید آمده است. 
 در ســال ۱۹۲۷ ژرژ لومتر، فیزیک دان و کشیش کاتولیک 
بلژیکی، در تلاشــی جداگانه و با نتیجه گیــری از معادله های 

عزم کرد که کرسی یا فضا را در آسمان وسعت بخشد3. او اراده 
کرد که کن فیکون شود. »آیا کافران ندانسته اند که آسمان ها و 
زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ما آن دو را شکافته و از هم 
بــاز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم؟ پس آیا ایمان 
نمی آورند؟«4. تنها یک بی نهایت بود در وحدت وحدانیت خود. 
هدف او در خلق بی نهایت کثرت این بود که وجود و هســتی 
بی نهایت خود را در بی نهایت کثرت عالم بیند یا در آینة عالم 

خود بنگرد. 
همة زیبایی ها، شگفتی ها و تنوع زمین و کیهان جلوه ای از 
جلوه های ذات حق تعالی است. این  همه زیبایی های زمین و 
موجودات آن عکس رخ یار است که در جام افتاده است. »خیز 
تا بر کِلکِ آن نقاش ، جان افشان کنیم ک ـاین همه نقشِ عجب 

در گردشِ پرگار داشت«5.
 پس موجودات بی شــماری به دنبال پدیــده ای که امروزه 
آن را مه بانگ می نامند در این عالم پدیدار شــد. با برون یابی 
انبساط جهان به سمت عقب در طول زمان جهان متراکم تر و 
متراکم تر می شود تا به یک نقطة تکینگی می رسیم که در آن 
زمان و فضا معنی خود را از دست می دهند. اندازه گیری های 
جزئی نرخ انبســاط جهان این نقطة تکینگی را حدود 13/8 
میلیارد سال پیش نشان می دهد )سن جهان(. در بازه بین 0 
تا 43-10 ثانیه پس از شــروع انبساط، که با نام دورة پلانک 
شــناخته می شــود؛ چهار نیروی بنیادی )الکترومغناطیس، 
هســته ای قوی و هســته ای ضعیف و گرانش( به شکل یک 
نیروی واحد بودند. در این دوره طول مشــخصة جهان برابر با 
طول پلانک، یعنی 35-۱۰*1/6 متر و در نتیجه دمای جهان نیز 
حدود 1032 درجة سلسیوس بود. حتی مفهوم ذره نیز در این 
شــرایط شکسته می شود. درک مناسب این دوره به پیدایش 
نظریة گرانش کوانتومی نیازمند اســت. پس از دورة پلانک، 
دورة یکپارچه سازی بزرگ آغاز شد که طی آن با کاهش دما 
گرانش از نیروهای دیگر جدا شــد. تقریباً 10−37 
ثانیه پس از شــروع انبســاط، یک گذار فاز 
کیهــان را متورم کرد که طی آن جهان 
رشــدی نمایی، بــدون محدودیت و 
به سرعت نور داشت و دما تا صد هزار 

درجه كلوین کاهش یافت. 
 در آغاز پدیدة مه بانگ نوسان های 
به  که  میکروســکوپی  کوانتومــی 
خاطر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 
به  وجــود آمدنــد تقویت و 
ســاختارهای  زیربنــای 
شــدند.  جهان  بزرگ 
پــس از 36−10 ثانیه 
الکتروضعیف  دورة 
آغــاز شــد، که در 
آن نیروی هسته ای 
نیروهای  از  قــوی 
و  دیگــر جدا شــد 
از آن تنها نیروی  پس 
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فریدمان گفت که دور شدن کهکشان ها ناشی از انبساط کیهان 
اســت. در سال ۱۹۳۱ لومتر پا را فراتر نهاد و عنوان کرد که اگر 
انبســاط جهان را در زمان به عقــب برگردانیم، هرچه عقب تر 
رویم جهان کوچک تر می شود و در نهایت در یک زمان متناهی 
در گذشــته، کل جهان در یک نقطه فشــرده  می شود؛ یک اتم 
نخســتین که در آن لحظه و از آنجا در یک زمان و فضا به وجود 
آمــد. در دهه های 1920 و 1930 تقریباً تمام کیهان شناســان 
برجســته نظریة حالت پایدار و جهان ازلی را ترجیح می دادند و 
گروهی نیز اعتراض داشــتند که ایدة »آغاز زمان« که از نظریة 
مه بانگ نتیجه گیری می شــود؛ مفاهیم مذهبی را وارد فیزیک 
نموده اســت. بعدها نیز طرفداران نظریة حالت پایدار دوباره این 
اعتراض را مطرح کردند. ایــن واقعیت که ژرژ لومتر، بنیان گذار 

اصلی نظریة مه بانگ، کشیشی کاتولیک بود، به این 
اعتراض ها دامن مــی زد. آرتور ادینگتون 

با ارسطو هــم رأی بود که جهان نقطة 
آغــازی در زمان نــدارد و ماده ابدی 

است. نقطة آغاز برای زمان در نظر 
وی غیرقابل قبول بود. اما لومتر با 
او موافق نبود و بــر این باور بود 
که اگر دنیــا از یک کوانتوم تنها 
شروع  شــده باشد، ممکن نیست 
مفاهیم زمان و فضا در آغاز معنادار 

باشند؛ آن ها تنها زمانی معنی پیدا 
می کنند که کوانتــوم اولیه به تعداد 

کافی از کوانتاها تقسیم  شده باشد. اگر 
این پیشــنهاد درست باشد، آغاز دنیا کمی 

قبل از شروع زمان و مکان رخ داده  است.
محققان احتمال اینکه در کهکشــان ها سیارة  دیگری مانند 
زمین باشد را 16-10 می دانند. پس ما فقط یک زمین داریم و اگر 
آن را آلــوده یا نابود کنیم امکان فرار از آن را نداریم. زمین خود 

را گرامی بداریم. 
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